
آندلا.1 و اين فـريب زندان اين در كي بينيتا
بيني جهان تا شو برون ظلماني چاه زين يكي

استمقصود مادي دنياي ظلماني چاه و زندان .از

محدودهي:بيتمعني از بماني؟ دنيا برق و زرق اسير ميخواهي كي تا انسان اي

دريابي را معنا عالم حقايق تا بده نجات را خود .دنيا

عشقدرسسيزدهم باغ



وايـن زنـدان زنــدانيـانجهــان مـا
و زنــدان كــن وارهانخودحـفـر را

بگيــريديكــي زندانحفرهيپـيتيشه
همـهزنــدانچو اميريدبشكستيـد و شاه

اندرينچه زاغان چو مرداري بهر پستيماني
بالا اين بر برپر يكي زندان اين از بشكن قفس

گوشهيطفل جهانـيرا فراخاستگهـواره
مـردانآفـاقهمــه همـت استبرِ قفس



دارد؟-1 مشابهي و مشترك پيام بيت كدام با زير بيت

آن« و اين فريب زندان، اين در تاكي بينيدلا
بينييكي جهان تا شو برون ظلماني چاه »زين

و)1 گلستان به بگشا خارببينچشــم و گل در صاف آب جلوهي

عشق)2 ره از نه طـلب راه بــه ايـنپا برداربهــر توشهاي راه

آنجا)3 گــداي پـا و مـلكرابيســر ز گرانبينيجهـانسر

جـان)4 كه كن باز دل آنناديـدنيآنچهبينيچشم بينياست



ميگويد سنايي سؤال متن چـاه:در از باشي مادي دنياي اسير ميخواهي كي تا

ببيني را معنا عالم حقايق تا بيا بيرون دنيا .ظلماني

گزينهي ميگويد4در هاتف حقايق:نيز دل چشم با و بگذار كنار را ظاهري چشم

ببين را معنا .عالم

بيني)4 جـان كه كن باز دل بينيچشم آن است ناديـدني آنچه



زيانور.2 جاني را تو منزل اين اندر آمدامروز
بيني زيان زان فردا كه سودا و سرمايه زهي

دنيااگر اين فاني عمر خدا[در راه بسياري]در سود آخرت در بيني زيان جان از
زيان[ آن خاطر برد]به .خواهي

برون سودا كزين باشد آن سوداي آييگرت
سودا چنين از فردا يافت خواهي كه سودا زهي

آخرتاگر در كه سودها چه بگذري، دنيا اين سود از كه باشي داشته را خيال اين
برد خواهي خيالت اين .از

و رخـت از عـاشق دهـد چه پـختهـر
ميرسد بـدو جملــــه آن عــاقبــت



دينعنانگير.3 درد جمال روزي گر باشدتو
بيني عنان هم را خود ابدال با كه نبود عجب

راهنما:عنانگير اوتاد:ابدالزمامدار، حق، همراه:همعنانمردان

گردداگر تو ارادهي زمامدار دين درد گردي(زيبايي متدين تعجـب)اگر جـاي

گردي همراه خدا اولياي با كه بود .نخواهد

راه به آيي پيش صدق و فقر به عاشقانگر

كند مردان صحبت هم را تو تبريزي شمس



گوييعطا.4 ده مال را او گر جويي، چون خلق ؟از
بيني؟ غيبدان را او گر پويي چون عيب، بهسوي

بيت ميشوددواز برداشت :مفهوم

خدا-1 بندهي نه خواست خدا از بايد را الرزاق(روزي )هو

كرد-2 گناهي نبايد نهان و آشكارا پس است غيبدان .خداوند



خدايبرات نـوشته آسمـان بر تو رزق
داريعــبث زمينيــان از رزق تـــوقـعِ

است مقدر خالق خزانهي از چو رزقـت
خـواستندون خــلق در ز بــود هـمتي

كار در نكتهاي گدايي شاهم در كردبر
بود رزاق خدا بنشستم كه خوان هر بر گفت

ده:رزاق روزي


